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يكى بود، يكى نبود. موشى بود شكمو. يك روز خيلى گرسنه اش شد. هر چه گشت، چيزى براى خوردن 
پيدا نكرد. به باغى رفت. سه تا سيب چيد و خورد. يك دفعه بادى وزيد. چند تا از برگ هاى درخت كَنده 
شد و روى سَرش افتاد. موش عصبانى شد. برگ ها را هم خورد. از باغ بيرون آمد. دهقانى را ديد كه بيل 
ــت. گفت:«آهاى دهقان!  سه تا سيب خوردم، سير نشدم. برگ هاى درخت را خوردم، سير  به دوش داش

نشدم. حالا مى خواهم تو را بخورم.»
دهقان گفت:«جلو نيا كه با بيل مى زنم توى سَرت!»  موش، دهقان و بيلش را هم قورت داد و راه افتاد 
ــته بودند وگُل دوزى مى كردند. موش گفت:«آهاى  ــيد به چند تا دختر. دخترها دُورِ هم نشس و رس
دخترها!  رفتم به باغ، سه تا سيب خوردم، سير نشدم. برگ هاى درخت را خوردم، سير نشدم. دهقان 

بيل به دوش را خوردم، سير نشدم. حالا مى خواهم شما را بخورم.»
ــوراخ سوراخت مى كنيم!» موش، دخترها را با  ــوزن ها، س دخترها گفتند:«جلو نيا كه با اين س

سوزن هايشان قورت داد. بعد رفت و رفت تا به پينه دوز رسيد. پينه دوز داشت كفش 
مى دوخت. 

ــير نشدم.  ــيب خوردم، س ــه تا س ــكمو گفت:« آهاى پينه دوز!  رفتم به باغ، س موشِ ش
برگ هاى درخت را خوردم، سير نشدم. دهقان بيل به دوش را خوردم، سير نشدم. دخترهاى گُل دوز را 
خوردم، سير نشدم. حالا مى خواهم تو را بخورم.»  پينه دوز گفت:« با كاردَكِ كفّاشى، مى زنمت تا از وسط 
نصف بشوى!»  موش گرسنه، پينه دوز را هم قورت داد.امّا پينه دوز با كاردكِ تيزش، شكم موش را پاره 

كرد و بيرون آمد. دخترهاى گُل دوز و دهقان بيل به دوش هم بيرون آمدند.
پينه دوز، شكم موش را دوخت . موشِ شكمو هم  با شكم خالى به لانه اش برگشت 

ك روز خيلى گرسنه اش شد. هر چه گشت، چيزى براى خوردن 
كَند خت د گهاى از تا ند د ز ادى دفعه ك د خ
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ترانه

لالايى

دار دار، خبردارگُلِ گندم

گُلِ پونه

مَتلَ

گندمو كى مى خوره؟
گندمو، موش مى خوره
موشه رو كى مى خوره؟

موشو گربه مى خوره
گربه رو كى مى خوره؟
گربه رو سگ مى خوره
سگه رو كى مى خوره؟

سگه رو گرگ مى خوره
گرگه و سگه و گربه و موشه

گندم، گُلِ گندم اى خدا
نونش مالِ مردم اى خدا

دار دار، خبر دار
دستمالِ آبى بردار

سيب و گلابى بردار
جلوى خونه نگه دار

كلاغِ من پيره 
ترُمز نمى گيره

لالالالا،گُل پونه 
گدا  اومد در خونه

يه نون دادم، بدش اومد
دو نون دادم، خوشش اومد
خودش رفت و سگش اومد

چِخِش كردم ،بدش اومد
لا لالالا،گُل پسته

بابات رفته،شدم خسته

د
مد
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